
بایسته های
سیاست خارجی متوازن

یادداشتی از مصطفی اعلایی  
شرق: جلسه هیئت دولت، روزگذشــته به ریاست سید ابراهیم 
رئیســی برگزار شد. وزرا و اعضای کابینه با ارائه گزارش هایی به 
تشــریح عملکرد و اقدامات صورت گرفتــه در حوزه کاری خود 
پرداختند. پس از جلســه هیئت وزیران، برخی اعضای کابینه با 

حضور در جمع خبرنگاران به سؤالات  آنها پاسخ دادند...

جرم انگاری نشده
 نهادهای انتظامی پاسخ بدهند

وزیر ارتباطات در پاسخ به «شرق» و با اشاره به  اینکه درآمد 
فروش فیلتر شکن ها نصیب چه کسانی می شود
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صفحه  ۲صفحه  ۳

در «شرق» امروز  می خوانید:  بازیافت چگونه می تواند  چین را مهار کند؟ گفت وگوی «شرق» با دانشجوی دانشگاه تهران که مورد ضرب و شتم  حراست قرار  گرفته بود  و یادداشت هایی از  صالح نقره کار، سیامک قاجارقیونلو، حسن افراخته

 در ماه های گذشته موضوع مهم «سیاست خارجی متوازن» در برخی 
محافل سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. این بحث به ویژه به 

علت طرح موضوع و اتهام همکاری های مشترک جمهوری اسلامی 
ایران با روسیه در جنگ اوکراین و همراهی چین و روسیه با اعراب 

خلیج فارس در موضوع تمامیت ارضی و همچنین گستاخی های 
برخی کشورها نسبت به ایران شدت گرفته است.

در اینکه تشــکیل جهاد ســازندگی در ابتدای پیروزی انقلاب 
اســلامی امری مستحسن و مؤثر بوده اســت، تردیدی نمی توان 
داشت. قبل از رسمی شــدن گروه های خودجوش در اقصانقاط، 
کار جهــادی را شــروع کرده بودند و پس از رسمی شــدن به آن 
پیوستند و چنین شــد که نیروی عظیمی یکباره در سراسر کشور 
بــا اخلاص و تحت تأثیر روح انقلاب آزاد و به خدمت مشــغول 
شــد. اخلاص و بی مدعا بودن جهادگران نقطه قوت آنان بود و 
به همین دلیل به دنبال خودنمایی و فضل فروشــی و پرداختن به 
کارهای نشدنی برنیامدند و نوعا به کارهای ساده روی زمین مانده 
روی آوردنــد. به یاد دارم که پس از حملــه بعثی ها به فرودگاه 
مهرآباد، صبح روز بعد جهادگران ســاک در دســت در مقابل در 
دفتر مرکزی جهاد سازندگی آماده رفتن به جبهه ها بودند و چنین 
شد که سنگرسازان بی ســنگر از دل جهاد سازندگی در جبهه ها، 
کمال جان فشــانی را به عمل آوردند. اینان بدون کلام و صرفا با 
عمل صالح خود نام جهاد ســازندگی را پر آوازه کردند. به تدریج 
کار اجرائی جهاد ســازندگی به ادای کلام گذشت و برخی چنان 
پای در جهاد کلامی گذاشــتند که گویی خبر از عالم غیب دارند 
و این نیــز ادامه دارد و به تدریج جهاد کلامــی که به کائنات نیز 
دســت اندازی می کرد، جای خود را به جهــاد وعده و وعید داد؛ 
وعده هایی که بر هر عقل سلیمی عدم امکان وجودی آن واضح 
و صریــح بود. بگذریم از وعده هــای انتخاباتی که هرگز به دلیل 
ماهیت آن نتوانســته و نمی تواند محقق شــود و مردم هم نوعا 
به ایــن وعده ها عادت کــرده و از کنار آن می گذرنــد؛ اما هرگاه 
وعده ها همراه با نمونه عینی ظاهر شود و لباس حرکت جهادی 
و قرارگاهی به همراه نمونه عینی آورده شود و تحقق آن ناممکن 

باشد، سرمایه اجتماعی ناچیز باقی مانده را ریشه کن می کند.
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه در مراســمی در حضــور 
ریاســت جمهوری، وزیــر صمت و شــهردار تهــران،  از مبارزه با 
ازدیاد مصرف بنزین و آلودگی هوای تهران و مبارزه با آن ســخن 
گفتند و برای اثبــات نظرات خود از یک دســتگاه اتومبیل برقی 
که گویا صددرصد طراحی و ســاخت آن در ایران صورت گرفته، 

پرده برداری کردند.
تا آنجا که انعکاس پیدا کرده، وزیر صمت گفته اند که امسال 
صد هزار اتومبیل برقی تولید می شــود و طبق آنچه در روزنامه 
همشــهری ذکر شده، شهردار تهران هم گفته اند که تا پایان سال 
۵۰ هزار دســتگاه اتومبیل برقی، دو هزار دستگاه اتوبوس برقی و 
۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران تردد خواهد کرد و تعداد 
پنج هزار جایگاه شــارژ برقی خودرو تأسیس خواهد شد. به قول 
معروف ما مرده و شــما زنده، در فروردین ۱۴۰۳ خواهیم دید که 
چه اتفاقی روی داده است؛ اما اینجا می خواهیم کمی به تحلیل 

موضوع بپردازیم.
۱- آیا اتومبیل ارائه شــده مراحل تســت معمــول و پروتکل 

جهانی را انجام داده است؟
۲- آیا تولیدکنندگان قطعات برای تولید انبوه اتومبیل آمادگی 
دارند و قطعات ساخته شــده از مراحل تســت عملیاتی گذشته 

است؟
۳- ســاخت نمونه یک خودرو با ساخت انبوه و در خط تولید 
تفاوت کامل دارد. آیا تولید انبوه این اتومبیل طراحی شده است؟

۴- آیا پلتفرم طراحی شــده مخصوص اتومبیل برقی اســت 
یا یکــی از پلتفرم های موجــود اتومبیل های بنزینــی به این کار 

اختصاص داده شده است؟
۵- خط تولید طراحی شده آیا برای صد هزار دستگاه در سال 
طراحی شــده یا آنکه برای ظرفیت اقتصادی طراحی شده و آیا 
این خط اکنون آماده به کار اســت که یک ساله صد هزار اتومبیل 

تولید کند.
۶- آیا اتومبیل یادشــده تســت جاده را طی کرده است؟ چه 

مدت و در کجا؟
۷- آیا اتومبیل طراحی شده با اتومبیل های تولیدی شرکت های 
خارجی مانند تسلا مقایسه شده است و برتری ها و کمبودهای آن 

معلوم شده است.
اگر قدرت هر اتومبیل ۵۰ کیلووات باشد و روزانه پنج کیلومتر 
کار کنــد، برای صد هــزار اتومبیل روزانه یــک میلیون کیلووات 
ســاعت یا هــزار مگاوات معــادل تولید یک نیــروگاه بزرگ برق 
لازم اســت. با کمبود برق فعلی چگونه این برق تأمین می شود. 
به علاوه نیروگاه مفروض احتمالا سوخت فسیلی مصرف خواهد 

کرد؛ بنابراین صرفه جویی در سوخت نخواهیم داشت.
۸- اگر ایستگاه های شارژ را در تهران تأمین کنیم (اینکه کجا و 
چگونه و با چه سرمایه ای، بماند) آیا این اتومبیل ها نباید از تهران 

خارج شوند؛ پس اتومبیل ها فقط تهرانی می شوند.
۹- گیریــم هم برق  و هم ایســتگاه های شــارژ تأمین شــود. 
هنگامی که ســالانه یک میلیون اتومبیل ایرانی پرمصرف به ۱۵ 
میلیون اتومبیل موجود و احیانا فرســوده فعلی اضافه می شود 
و وزارت صمت بــرای تعدیل قیمت در بــازار، اتومبیل خارجی 
بنزین سوز از خارج وارد می کند، آن صد هزار اتومبیل برقی تخیلی 

در تلطیف هوای تهران چه تأثیری دارند؟
ادامه در صفحه ۱۱

  این روزها در محافل سیاســی اصلاح طلبان عبارت «ســرمایه 
اجتماعی» را زیاد می شــنویم. ســرمایه اجتماعی چندان دغدغه 
اصولگرایان نیســت؛ چون چندان به مردم باور ندارند. رأی آنها را 
مهم نمی شمرند. خود را وامدار آنها نمی دانند. بودن یک انتخابات 
حداقلــی برای خالی نبودن ویترین سیاســت و در حد نمایشــی از 
دموکراســی را کافــی می دانند؛ امــا برای اصلاح طلبان، ســرمایه 
اجتماعی مهم است و ترجیع بند هر گفتاری درباره انتخابات است. 
اصلاح طلبان مخالف شــرکت در انتخابــات مدعی اند که حضور 
اصلاح طلبــان در انتخابات، ته مانده ســرمایه اجتماعی این جریان 
سیاســی را از بین می برد. مدعی اند که مواضــع اصلاح طلبان در 
همراهی با مطالبــات جامعه پس از جنبــش زن، زندگی، آزادی، 
سرمایه اجتماعی این جریان را افزایش داده است و رغبت جامعه 
به ایشــان بیشــتر شــده اســت. این مدعاها، هیچ کدام سنجیده و 
آزمون نشــده اند. پرسش این یادداشت این است که اساسا سرمایه 
اجتماعی چیســت؟ و چــه مؤلفه هایــی دارد؟ و چگونه می توان 

سرمایه اجتماعی یک نیروی سیاسی را سنجید؟
محمد فاضلی، جامعه شناس، در قســمت سیزدهم پادکست 
دغدغــه ایران، به تفصیل درباره این مفهوم توضیح داده اســت و 
من در این یادداشت وامدار توضیحات او هستم. او در چند قسمت 
پادکســت دغدغه ایران در تبیین «دام هــای اجتماعی» به مفهوم 
ســرمایه اجتماعی و پس از آن «اعتماد» می رســد؛ اما تمرکز این 
یادداشت صرفا بر مفهوم مهم «سرمایه اجتماعی» است. پیش از 
ورود به بحث، لازم اســت ملاحظه درخور توجهی را با خوانندگان 

محترم در میان بگذاریم.
«یــک حکومت خوب، نه تنها درخواســت های شــهروندانش 
را مــورد توجه قرار می دهد (یعنی پاسخ گوســت)؛ بلکه اقدامات 
مؤثری نیز برای برآوردن این درخواســت ها انجام می دهد (یعنی 
کارآمد اســت). رأی دادن برای انتخاب مجلســی از نمایندگان، در 
یــک انتخابات، توأم با نمایندگی واقعــی جامعه و همراه با آزادی 
و انصاف، خیلی خوب است؛ اما اگر این مجلس نتواند تصمیمات 
با کیفیتی اتخاذ کند، به نحوی که اجراشــدنی نباشــند یا اگر کنترل 
خود برای دســتگاه اجرائی را از دســت بدهد، این دموکراســی به 

درد نمی خورد».
جملات فــوق، از رابرت پاتنام یکــی از مهم ترین نظریه پردازان 
معاصر علم سیاست اســت که به نظر می رسد شباهت زیادی به 
گفتار امروز برخی اصلاح طلبان دارد. فرق گفتار او با اصلاح طلبان 
این اســت کــه در اینجا حتی فــرض نمایندگی واقعــی جامعه و 
انتخابات همراه با آزادی و انصاف نیز زیر ســؤال اســت. کفایت و 
کارآمدی مجلس هم که جای خود دارد. مســئله اصلی پاتنام این 
اســت که «برای ایجاد نهادهای نمایندگی قوی، مسئول و کارآمد 

چه شرایطی لازم است؟». 
ادامه در صفحه ۱۱

جهاد سازندگی، جهاد کلامی  
جهاد وعده درمانی

سرمایه اجتماعی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

نـگـاره
برای ۲۰ سالگی «شرق»

  
هفته گذشــته خبری درباره تخریب یک مســجد میراثی در محله 
میراثی ســنگلج تهران ذهن دوســتداران تهران قدیم را برآشفت. 
مسجد، مدرســه و آب انبار معیرالممالک ســنگلج، محله قدیمی 
تهــران موقوفه مربوط به دوره قاجار، با شــماره ۲۶۸۷ در ســال 
۱۳۷۹ به ثبت ملی رســیده بود. این مسجد توسط دوستعلی خان 
نظام الدولــه، خزانــه دار و دامــاد ناصرالدین شــاه احداث شــده 
و مردم محله هم به آن دلبســتگی داشــتند. بنا زیر نظر ســازمان 
اوقاف بوده و در ســال های اخیــر در اختیار حــوزه علمیه مروی 
قرار گرفته اســت. از زمان این واگذاری در مســجد به روی اهالی 
محل بســته شــده و تعمیرات بــه اصطلاح «مرمتــی»، به دور از 
چشــم مردم به تخریب کالبدی بنای تاریخی انجامیده است. طبق 
شــواهد محلی و عکس هایی که از روی بام هــای مجاور گرفته و 
منتشــر شــده، رواق های ســتون دار دو طرف حیاط کاملا تخریب، 
در و پنجره حجره ها جمع آوری شــده و بنای مســجد عملًا با یک 
عملیات تخریب تعمدی گســترده در حال ویرانی است. اگرچه به 
نظــر برخی، ازجمله من، تخریب از روی ناکاردانی صورت گرفته و 
قصدی برای تخریب کامل بنای مســجد و مدرســه در میان نبوده، 
اما گفته شــد که تخریب موقوفه توســط متولیان اوقاف، تحریف 
وقف است و خیانت در امانت واقف! دکتر اسکندر مختاری، رئیس 

ســابق اداره کل میراث تهران و یکی از مراجع طراز اولی که هنوز 
هــم درباره مرمت هر اثر میراثی در اقصی نقاط ایران- از مســجد 
امام اصفهان تا بناهای شاخص میراثی در اردبیل و گرگان و یزد، تا 
برج طغرل در شــهر ری خودمان- اول از او می پرسند که چه باید 
کرد؟...، در پاســخ به ســؤال من درباره تخریب مسجد معیر گفت: 
«بله تخریب و نیز جرم، واقع شــده است. ستون های رواق مسجد 
را برداشــته اند و در اثر میراثی دســت برده اند». از خود می پرسیم 
آخر چرا باید درِ مســجدی باارزش را سال ها به روی مردم محل و 
شهر بسته باشــند و الان هم بخواهند این اثر تاریخی ثبت شده در 
لیســت آثار ملی کشــورمان را تخریب کنند؟ باورش مشکل است. 
اما متولیان، به ســادگی وجود «مدرسه حوزوی» معیر را به عنوان 
دلیل پیش می کشند و اصلا مایل نیستند پاسخی بدهند. البته، پس 
از چند روز بی تابی گســترده، بالاخره خبرگــزاری میراث آریا اعلام 
کرد: فعالیت های غیراصولی در «مســجد معیرالممالک»، حسب 
پیگیری و حضور یگان حفاظت میراث  فرهنگی متوقف شــد. ولی 
دیگر کار از کار گذشته بود و نیمی از مسجد زیر تیشه ها کنده شده و 
از بین رفته بود. همان جا، محسن سعادتی معاون میراث  فرهنگی 
اداره  کل میراث  فرهنگی، صنایع  دســتی و گردشگری استان تهران 
گفتــه بود که دســتور اقدامات در محــدوده رواق ها و حجره های 
مسجد معیرالممالک توسط هیئت امنای مسجد صادر شده بوده، 
اگرچه ســازمان میراث تهران در فروردین و اردیبهشت سال  جاری، 
طی دو مکاتبه نســبت به ارائه طرح و کســب مجوزهای لازم به 
ایشــان تأکید کرده بوده است. ظاهراً تصمیم گیری ها غیرتخصصی 
بوده و طرح و نقشه و برنامه مصوبی نیز پایه کار قرار نگرفته است. 
حال باید گفت که طی قرن گذشته تخریب آثار تاریخی در سرتاسر 

ایران و جهان کم نبوده اســت. بسیاری از دولتمردان خیلی راحت 
دســتور تخریب داده اند و بناهای مدرن ســاده یــا گاه بدترکیب را 
جایگزین آثار قدیم کرده اند. همچنین در اکثر کلان شــهر ها تداخل 
زیــادی بین محدوده بافت های فرســوده و محدوده بافت تاریخی 
هست و از اساس درباره شیوه تعیین محدوده های بافت تاریخی و 
بافت فرســوده اختلاف نظر بوده و هست و متأسفانه تا اصلاح این 
جنس تداخلات در ســطح کشور فاصله زیادی هست. تنها اشراف 
شــهرداران بافت های تاریخی به محدوده عملیاتی شان است که 
می تواند جلــوی برخی ندانم کاری ها را بگیرد و آن هم در صورتی 
کــه برای محلات قدیــم طرح های «موضوعــی موضعی» تدوین 
بشــود و تکلیف بناهای شاخص طبق طرح و قانون مصوب، معین 
شــود. همچنین امکانش هســت که تنی چند از بــزرگان فرهنگی 
کــه هم حکومت و هم مردم قبولشــان دارند ، به عنوان ناظر امین 
جامعه، قدم پیش بگذارند و بــرای بناهای در حال تخریب فکری 
بکنند. همچنین معتقدیم بــرای انجام هر کاری باید به متخصص 
آن حوزه رجوع کرد، زیرا از ظاهر امر پیداســت مرمت این اثر را به 
غیرآشــنا به مبانی مرمتی سپرده اند. آنچه مسلم است شهروندان 
یک شــهر طبق قراری نانوشته بر شهرشــان حق و حقوقی دارند. 
همین چندروزه، تخریب حمام ثبتی سر پولک تهران، تهدید تخریب 
تکیه درخونگاه و تخریب مســجد- مدرسه معیرالممالک به همه 
دوســتداران تهران قدیم گران آمد. ســنگلج قلب تهران اســت و 
درســت زیر گوش ما! اگر نتوانیم از حیثیت شــهر خود دفاع کنیم، 
پــس باید آماده نابودی نشــانه های هویتی در همه شــهرهایمان 
باشــیم. جالب اینکه در آن ســاعات تعلیق، هر کس راهی را برای 
این کار پیشنهاد می کرد.                                  ادامه در صفحه ۱۱
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محمود دولت آبادیسیدمصطفی هاشمی طبا
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معمار و شهرساز
ترانه یلدا 

ابراهیم گلستان
عمر  به کمال

وقتــی کودکــی بــودم در کلاس دوم-ســوم 
دبستان مسعود ســعد ده دولت آباد، بعد از پایان 
بهره عصــر کلاس غالباً می رفتم بــرای زنانی که 
مرد خانواده شان (همســر، فرزند، برادر) برای کار 
به ســفر رفته بود، نامه بنویسم. یادم هست نامه 
را که می نوشــتم دعای پشت ســر یکی دو عبارت 
بیش نبود، یکی آن بود که «پیر شــوی پســرم» و 
دیگر اینکه «عمر به کمال داشته باشی!» نخستین 
دعا برایم خوشــایند نبود چــون می دیدم پیرمرد-
پیرزنانی را که بســیار دردمند از کنارم می گذشتند 
و طول کشید تا بفهمم معنای مخالفش آن است 
که «جوان مرگ نشوی». اما «عمر به کمال» را درک 
می کردم و برایم خوشــایند بود اگرچه در معنای 
ســاده آن  یعنــی در نیمه راه عمر زمیــن نخوری. 
جالــب اینکه در ســالیان اخیر هر وقــت ابراهیم 
گلستان را دیده یا به او اندیشیده بودم همان دعای 
عمر به کمال در ذهنم تداعی می شد، زیرا در نظر 
من گلســتان تجســم چنان معنایی بود. گلستان 
عمر به کمال داشــت. هــم به معنــای دریافت 
کودکانه من، هــم در معنای باروربــودن عمر در 
همه عرصه هایی که او در هنر آزموده و پیروز بوده 
بود. چنانچه پیش ترها به آن پرداخته ام خاصه در 
باب داســتان پردازی و نثرنویسی آن هم در دوره ای 
که زبان نوشــتار -دست کم در نوشــتن داستان- 
می رفت که مغلوب زبان پیش پاافتاده کوچه بازار 
بشــود. پس اکنون چیزی بر افزون ندارم جز اینکه 
بگویم شخصاً ابراهیم گلستان را دوست می داشتم 
ورای همه تنگ نظری ها که هیچ و هیچ گاه پســند 

من نبوده است.
یادش گرامی.

ابراهیم گلستان، نویسنده و روشنفکر معاصر
 دور از وطن درگذشت

با  یادداشت هایی از:
 سیروس علی نژاد
شاهرخ تویسرکانی
 شاپور بهیان

مرداد
ماه آخر 
گلستان

شیما بهره مند: ابراهیم گلستان، داستان نویس، از پیشگامان موج نو در سینما و 
از چهره های مبرز روشــنفکری معاصر ایران، آخرین روز مردادماه در خانه خود 
در بریتانیا درگذشــت. گلستان در طول یك سده واندی زندگی خود، عرصه های 
مختلف هنر و فرهنگ و سیاســت را تجربه کرد و در فیلم سازی و مستندسازی و 

داستان نویسی پیشرو و صاحب سبك بود. 

نثر گلســتان را با ســعدی قیاس کردند و داستان های او را بدیل فارســی همینگوی دانستند؛ اما ابراهیم 
گلســتان بیش از اینها بود. جایگاه گلستان در ادبیات داستانی و جریان روشنفکری ما -با اینکه به تأثیر قاطع 
این جریان در ایران چندان باوری نداشــت- به  واســطه حضوری پررنگ در سیاســت و نشریات حزب توده و 
دســت آخر انتقاداتش از این حزب و نیز نثرنویسی خاص او و سبك فیلم سازی اش، بی تردید منحصربه فرد و 
تکرارنشدنی است. گلستان از فضای سوت وکوری سخن می گفت که در همان روزگار فعالیتش در ایران امکان 
پاگرفتن جریان روشنفکری را در ایران محال می نمود و البته در همان دوران، بودند بعضی نفرات که در هنر 

و ادبیات ما درخشیدند و تأثیراتی انکارنشدنی بر جریان فرهنگی ایران گذاشتند و بی شك، گلستان یکی از آنها 
بود. صراحت کلام و اندیشــه، جدال های قلمی و شــفاهی، از خصال گلســتان بود؛ اما جدا از فَرّش، فروتنی 
بســیار داشت در کارش، که نوشتن بود و ســاخت فیلم که هم زمان قواعد نوِ آن را نیز ساخته بود. او به تأثیرِ 
روشنفکران و آثارشان بر جامعه ایران چندان اعتقادی نداشت؛ اما بر این باور بود که «به  جز بلاغ» وظیفه ای 
بر دوش اصحاب قلم نیســت تا شاید اتفاقاتی پیش آید و این افکار خرده خرده رسوب کند. به  تعبیر گلستان، 
نویسنده باید در هر اوضاع، کار خودش را بکند و تا جان دارد به این کار ادامه دهد و جز این راه دیگری ندارد و 
«خِسّت است اگر متفکری بخواهد فکر را برای خودش نگه دارد حتی اگر کسی حرف او را برندارد». گلستان 
باور داشت که «شرایط برای کار کردن و نوشتن سخت است و در این احوال، حرف زدن مکافات دارد». ابراهیم 
گلســتان دوگانه ای می ســازد از «آدمی که دارد قصه می گوید» و «نویسنده قصه گوی نوشته» و معتقد است 
«آدمی که توی قصه من هســت، منِ جناب ابراهیم گلســتان نیست. ابراهیم گلستان این آدم را ساخته؛ برای 

اینکه یك چیزی می خواسته بگوید». 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۵ بخوانید

با «شرق» بزرگ شدم

مجتبی  رحمانیان


